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 چکیده

 

ها با وارد ها به ستم  اتاعرانگی و ادبی  است . نويستندگان ايس داستتانهای امروزی ستو  ییدا کردن آنيکی از وجوه داستتان

اند راهی نو از داستتان به ستم  اتعر باز کنند، های آن به داستتان و ووجه به وجوه ادبی  متس ووانستتهکردن امور اتعری و اابیی  

های سنتی و اباه  هر چه بیشتر  ها به طور واضح متوجه وفاوت آن با داستانبه نحوی که خواننده در هنگام مطالعه ايس داستان

ای به ها به اتیوه کتاباانهوحیییی بر مبنای گردآوری داده-کند وا به اتیوه ووصتیفیاتود. یووه  حاضتر ولام میآن با اتعر می

  با   های یووه ، چوبکگیشتیری برردازد. بر استای يافته  نگهوات  و  چوبک  صتاد   هایداستتان در  اتاعرانه  زبان  بررستی وطبییی

 صور خیال و وعبیرات مربوط به آنها،  انتااب در  دا   فارستی و اررگااری عناصر اعری در ادبیت  داستان، زبان ظرايف به  ووجه

  مايه  کلاستیک  ادبیات  غنای از  هم  که است    يافته  دست   نثری به  ایهای محاورهدار، وشتبیهات و کنايهجان و  موجز  هایووصتیف

  آن که   بی  ونتدمی هم در را ایمحتاوره  و  نواتتتتتاری  زبان  هنرمنتدانه  او.  بازار و  کوچه  محتاوره زبان  ونوع  و  رنگتارنگی  از  هم  گرفتته

ای رئالیست  است  به وناستز از عناصتر اتاعرانگی در کنار زبان محاوره  ببیند و با ووجه به آن که نويستنده  لطمه ارر  هنری وحدت

های اتعری است ، در برخی موارد مانند کند. برخلاف چوبک، هواتنگ گیشتیری که خود دارای دغدغهدر آرار خود استتفاده می

 کلامی، نثر را وا حد زيادی به اعر نزديک ساخته اس .  هایظراف    و اعری داستان خانه روانان با وکیه بر وصاوير

 زبان ااعرانه، احسای و عاطفه، وایل، صور خیال، صاد  چوبک، هوانگ گیشیری: کلیدواژگان

 

 
  

 . 1-۲۲(، ۳)۳، گنجینه زبان و ادبیات فارسی. بررسی و میايسه زبان ااعرانه در آرار صاد  چوبک و هوانگ گیشیری(. 1404) .دهیسع ،یازی.، ندهیسع ،یانتظامیرعنا.، ساک ،یخانیصف : دهیشیوه استناد

 

 صورت گرفته اس . (CC BY-NC 4.0گواهی ) صورت دسترسی آزاد مطابق باانتشار ايس میاله بهومامی حیو  انتشار ايس میاله متعیق به نويسنده اس .  1404 © 

 

 1404 ر یو 1ارسال:  خيوار 

 1404آبان  ۳: یبازنگر خيوار

 1404آبان  10: رميیا خيوار

 1404 آذر 1۳: هیچاپ اول خيوار

 1404آذر  ۲۸: يیچاپ نها خيوار

 
  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 2 ~ 
 

The Treasury of Persian Language and Literature 

A Comparative Examination of Poetic Language in the Works of Sadeq Chubak and  

Houshang Golshiri 

Raana Safikhani1, Saeeda Saki Entezami1*, Saeeda Niazi1 

 

1. Department of Persian Language and Literature, Khor.C, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran. 

*Corresponding Author’s Email: sa.entezami@iau.ac.ir 

Abstract 

 
One of the salient features of contemporary fiction is its increasing movement toward poeticization and literariness. Authors 

of such narratives, by incorporating poetic elements and their expressive capacities into fiction and by attending to the literary 

dimensions of the text, have succeeded in opening a novel pathway from story to poetry—so much so that the reader, while 

engaging with these narratives, clearly perceives their distinction from traditional stories and their growing affinity with 

poetry. The present study, employing a descriptive–analytical method based on data collected through library research, aims 

to conduct a comparative analysis of poetic language in the stories of Sadeq Chubak and Houshang Golshiri. According to 

the findings, Chubak—through his attentiveness to the subtleties of the Persian language, the influence of poetic elements 

on the literariness of narrative, the precision in selecting imaginative tropes and related expressions, concise and vivid 

descriptions, and colloquial similes and metaphors—achieves a prose style that draws simultaneously on the richness of 

classical literature and the vibrancy and variety of everyday urban speech. He skillfully weaves written and colloquial 

language together without compromising the artistic unity of his work, and, given his realist orientation, employs poetic 

elements proportionately alongside colloquial speech in his narratives. In contrast to Chubak, Houshang Golshiri—who 

himself is deeply preoccupied with poetic concerns—at times, as in the story Khāneh-ye Rowshanān (“The House of the 

Enlightened”), draws heavily on poetic imagery and verbal subtleties, thereby bringing prose significantly closer to poetry. 
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 مقدمه 

حوزه داستانی  رواي  ادبیات  آن  در  که  اس   به ای  مایل  های 

اود. امروزه در ادبیات جهان، رمان و داستان صورت نثر وولید می 

اند. کوواه بی  از هر نوع ادبی داستانی ديگر اايان ووجه ارار گرفته

واسطه فضای جامعه انسانی را به  ايس دو ژانر به خاطر ايس که بی

می نشان  عام  يا  خاص  بیصورت  و  مبیس  دهند  کاس   و  کم 

اند. به ای از زندگی هستند، میبول نگاه خوانندگان وااع ادهوجربه

های  گردد که جريانسانی ديگر، مااطز امروز دنبال فضايی می

های جامعه را های بشری و هس  بیرونی يا درونی انسانی، اروباط

و در نهاي     ها آانا اودبدون دروغ و فرافکنی درک کند، با آن 

و   رمان  گونه  دو  آورد.  دس   به  خود  از  بهتری  اناخ   بتواند 

وريس ژانرهای  داستان کوواه با انتیال ايس فضا به خواننده محبوب

 ادبیات داستانی و چه بسا همه انواع ادبی امروزی هستند. 

داستان کوواه حدود يک ارن اس  که وارد فضای ادبی ايران اده  

اس . به دلیل نزديکی ايس گونه ادبی با اعر و میبولی  اعر در  

اذهان ايرانی به بهتريس نحو ممکس جای خود را در میان آرار ادبی  

ییدا کرده و  ارر واحد و نظام اعری موجود در آن سبز میبولی   

رفته ايس  در ادبیات معاصر اده و رفته  ايس نوع ادبی همچون اعر

ژانر با فرهنگ، زبان، زندگی و فضای جامعه ايرانی خو گرفته اس   

اند از آنچه در ايس سرزمیس و  ای ادهنويسان ايرانی آينهو داستان

 اود. بر مردمان آن حادث می

بیان انديشهدر بعضی از گونه نثر  ها و عواطف هنرمندانه به  های 

می انجام  خیالی  عناصر  ییداي   کمک  موجز  امر  ايس  که  اود 

اود. بررسی  ويوگی خاص ادبی به عنوان »زبان ااعرانه« در ارر می

گردد که از  ای حائز اهمی  میعناصر اعری در داستان از وهیه

نگاه همیشگی به داستان خر  عادت اده و با عینک ااعرانه به  

آن نگريسته اود، ايس داییاً همان جايی اس  که ديگر داستان نه  

يک رواي  منظم با يک ییرنگ خطی، بیکه به عنوان يک هنر نويس  

می مفاهیم  نويسندگی اناخته  به  ادبی  ژانر  دو  واییط  با  که  اود 

می عینی   نويسنده  ذهس  انتزاعی  و  اصیی عمیق  هدف  باشد. 

در  وح ااعرانگی  عناصر  افترا   و  ااتراک  وجوه  بررسی  ییق، 

با  داستان ااعرانه  عناصر  ویفیق  نحوه  گیشیری،  و  چوبک  های 

های اعری و  نويس، ويوگیعناصر داستانی ووسط ايس دو داستان

رسد.  بااد که نگارم آن ضروری به نظر میموارد مروبط با آن می

هدف ديگر وحییق، یووه  در باب نزديکی دو گونه ادبی اس ،  

میداستان چگونه  که  ايس  اعرسرايی.  و  عنصر نويسی  ووان 

های داستانی کرد، در حالی که آسیبی به ااعرانگی را وارد رواي  

 ااکیه داستان وارد نشود. 

 روش مطالعه 

ووصیفی مطالعه  يک  از  اس   گزارای  یووه   بر -ايس  وحیییی 

ای و روم سندکاوی که  ها به ایوه کتاباانهمبنای گردآوری داده

نمونه و  اواهد  برسی  و  وحییل  جه   نموده  به  سعی  را  هايی 

داستان دو  از  کافی  و  سامانمند  و  صورت  چوبک  صاد   های 

 هوانگ گیشیری انتااب نمايد و مورد استناد ارار دهد. 

 پیشینه پژوهش

هايی که  در هر وحییق عیمی مطالعه و بررسی وحیییات و یووه 

که   اس ، چرا  لازم و ضروری  انجام اده  موضوع  با  اروباط  در 

آنها،   وکامل  ووسعه و  ديگران و  یووه   نتايج  به  بدون دستیابی 

امکان رسیدن به یاسخ مناسز و وجزيه و وحییل بهتر وجود ندارد. 

هايی در خصوص آرار چوبک و گیشیری ووسط محییان یووه 

موردبحث   موضوع  با  مروبط  بعضاً  که  اس   اده  انجام  ديگر 

ها بااد که در ادامه به برخی از ايس یووه یووه  حاضر نمی

( یووهشی با عنوان »کارکرد بلاغی  140۲اود: آاابابايی )اااره می

آرار محمدعیی جمال در  داده  وشبیه  انجام  زاده و صاد  چوبک« 

ايس   در  وشبیهاس .  بلاغی  عمیکرد  در  یووه   موجود  های 

های کوواه برای  های يکی بود و يکی نبود و اصهمجموعه داستان

انتری که لوطیدار از جمالهای ري بچه ام مرده بود و  زاده و 

بازی از چوبک با روم وحییل کیفی و کمی بررسی اده  از خیمه
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( در یووهشی با عنوان »وحییل  140۲. ريوندی و بشیری )(1)  اس  

و   ونگسیر  بر  وأکید  با  آرار صاد  چوبک  در  ادبی صف   کارکرد 

لوطی که  انتری  داستان  نی  مجموعه  بررسی  به  بود«  مرده  ام 

ها، ساخ  فضا، مکتز  فرادستوری صف  در یرداخ  ااصی  

. بشیری  (2)   اندادبی نويسنده، ورسیم صحنه و کارکرد ادبی یرداخته

( در یووهشی با عنوان »وحییل مفهوم »ااعرانگی« 140۲و طاهری )

در رمان »اازده احتجاب«« به بررسی مفهوم ااعرانگی و نسب   

های مدرن دررمان های سبکی داستانآن با جنون از طريق مؤلفه

( یووهشی با عنوان  1401. سییمی )(3)  انداازده احتجاب یرداخته

داستان در  کوواه هوانگ گیشیری«  »بررسی عناصر ااعرانه  های 

انجام داده اس . در ايس یووه  ابتدا عناصر ااعرانه به وفکیک 

در  عناصر  ايس  کیفی   و  کمی   بعدی  مرحیه  در  و  معرفی 

اس داستان اده  بررسی  گیشیری  هوانگ  کوواه  .  (4)  های 

( همکاران  و  و  1401سیستانی  »ووصیف  عنوان  با  یووهشی   )

)مطالعه موردی:   معاصر  داستان  در  آن  ادبی  زبانی و  کارکردهای 

اند.  ونگسیر صاد  چوبک و بوف کور صاد  هداي (« انجام داده

يافته از هداي ،  بر اسای  ارر چوبک و بوف کور  ونگسیر  ها، در 

ووصیفات ساختاری کوواه، مفصل، بیند، صريح، ضمنی، ینهان و  

و   اساطیری  کنايی،  ادبی،  کارکرد  با  محتوايی  ووصیفات 

 .(5) انداناسی مورد استفاده ارار گرفتهزيبايی

در هیچ يک از اينها درباره ااعرانگی زبان و نثر ااعرانه صاد   

یووهشی   وطبییی  به صورت  هم  آن  گیشیری  و هوانگ  چوبک 

انجام نشده اس . از ايس رو، نگارنده به هدف نماياندن زبان و نثر  

نويسی چوبک و گیشیری به بررسی  ااعرانه و سبک خاص داستان

 های ايس دو نويسنده برردازد.وطبییی عناصر ااعرانه در داستان

 بحث و بررسی

ادبیات کلامی مایل اس  که حاصل عاطفه، انديشه و خیال هنرمند 

نگرد و جهان  اس . هنرمند با نگرم مایل و عاطفی به جهان می

کند و با ايجاد وصاوير  را از دريچه ذو  و خیال خود وجسم می

باشد و ايس وصاوير اگف  و هنری  زيبا، رنگ خیالی به امور می

نماي    به  ااعرانه  زبان  صورت  به  جمیه  ساختار  االز  در  را 

. آرار ادبی به طور کیی به دو گونه اعر و نثر ویسیم  (6)گاارد می

و خیالمی موزون  معنوی،  مروز،  کلامی  اس   اوند. اعر  انگیز 

،  (8)؛ در حالی که نثر، نواتاری عاری از وزن و اافیه اس   (7)

 وريس وفاوت بیس اعر و نثر اس . یس وزن و اافیه مهم

از ديگر ومايزات اعر و نثر، وشاص و برجستگی کیمات اس   

اود  که در یی فرآيندی به نام »رستاخیز کیمات« در اعر ايجاد می

اود؛ در حالی که های معمول میو باعث ومايز زبان اعر از زبان

های ادبی هستند کیمات نثر، ساده، متداول و خالی از هر گونه آرايه

ها، عواطف و های مشترک بیس اعر و نثر، انديشه. از ويوگی(7)

انديشه ااعر،  اس .  هنرمند  به  وایلات  را  خود  وایلات  و  ها 

صورت وصرفات بیانی و مجازی که در االز کیمات و عبارات  

های نثر  دهد. در بعضی از گونهاود، ارائه میزيبا و فصیح بیان می

ها و عواطف هنرمندانه به کمک عناصر خیالی انجام  نیز بیان انديشه

اود که ايس امر موجز ییداي  ويوگی خاص ادبی به عنوان  می

 اود. »زبان ااعرانه« در ارر می

از  متفاوت  ادبی  ژانر  دو  داستان  و  اعر  يا  نثر  و  اعر  اگرچه 

يکديگرند اما ايس وفاوت به معنای ومايز کامل ايس دو گونه ادبی  

گاه از عناصر مروبط  از يکديگر نیس ، بیکه ايس دو گونه ادبی گه

می بهره  يکديگر  چه با  هر  بیان  و  وسهیل  مطیز  وفهیم  وا  گیرند 

ور و زيباور اود. برای مثال، مؤلف در اعر، رواي  را به هنرمندانه

گیرد و در داستان، زبان ااعرانه را. بنابرايس، در متون نثر کار می

اود و اود که سبز نزديک ادن نثر به اعر میعوامیی ياف  می

ها، سبز نزديکی  به وعبیر ديگر عامل ادبیت  متس اس . ايس روم

اوند و به متس  ( میهر چه بیشتر بیس اعر و نثر )متون داستانی

می ادبیت   و  اعري   در داستانی  ااعرانه  عناصر  کاربرد  باشند. 

اناختی و عناصر  داستان در مفهوم ساده استفاده از ابزارهای زيبايی
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ای که اروباط اعر و نثر را  دهنده اعر در نثر اس ، به گونهوشکیل

 نشان بدهد.  

از اساسی وريس مباحث در مکتز فرمالیسم روسی و  ادبیت  يکی 

عامیی اس  که يک متس را از متس ساده و مبتال ارویاء داده و به  

کدکنی:  . به وعبیر افیعی(9)رساند  سطح متس ااعرانه و ادبی می

»ادبیت  همان عامیی اس  که ماده ادبی را وبديل به يک ارر ادبی  

های روی متمرکز بر همیس اس   کند. ومام کوا  فرمالیس  می

 .(9)که آن عامل را کشف کنند« 

کاربرد   و  زبان  با  مروبط  متس  در  ادبیت   فرمالیسم،  منظر  از 

ای متفاوت اس  که عامل خیق ادبیت  و  اناسیک آن به گونهجمال

اعر گردد. از منظر آنان: »ادبیت  بی  از همه در سازماندهی زبان 

ای که ادبیات را از زبانی که به میاصد ديگر به  نهفته اس ، به گونه

کند. ادبیت  اگردی اس  که زبان خود  رود ومییزیاير میکار می

اود فراموم کرد  ای که نمیکند، به گونهرا برجسته و غريز می

که با زبانی سر و کار داريم که به طرای عجیز اکل داده اده 

 اس «. 

گسترده و  متعدد  متس  عوامل  ادبیت   سبز  که  دارند  وجود  ای 

جنبهمی از  خود  استعداد  فراخور  به  نويسنده  هر  و  های  گردند 

باشی و آفرين  جاابی  هنری کلام ها برای اعريت  گوناگون آن

می بهره  متس  خود  و  آغشته  ااعرانه  رنگ  به  را  خود  بیان  برد، 

می نزديک  اعر  به  را  وجوه  داستانی  در  ااعرانگی  عوامل  کند. 

ماتیفی از عناصر زبانی و روايی داستان مانند عاطفه، وایل، زبان  

دهد. در حال  طبیعی، و اسیوب بیان و موسییی کلام و... رخ می

کلام منثور کلامی اس  که در آن موسییی و صور خیال و عناصر  

اود، ولی در نثر  بديعی )بديع لفظی و معنوی( و... کمتر ديده می

انکار يا  انتیال معنی، ارح وااعه و  نويسنده فیط در یی  ااعرنه 

ای اس  وا با استفاده از اربات مطیبی نیس ، بیکه ايس مسأله بهانه

های موسییايی زبان را  های بیانی و وناسز های ادبی و ظراف  آرايه

کدکنی  . در ايس نوع نثر آن چنان که افیعی(10)ور سازد  برجسته

کند، مفاهیم منطیی و گزارای و حیايق غیر اعری نیز اااره می

 . (9)کنند اس  که جامه اافیه و صناعات اعری به وس می

بندی و  گانه زبان که ووسط ياکوبسس دستههای ا با نظر به نی 

اده درمیمشروح  نی  اند،  غالباً  داستان  در  زبان  نی   که  يابیم 

داستان در  ولی  نیس ،  ادبی  و  ااعرانه    هايی اعری  زبانی  با  که 

ور و معطوف به خود  اند، نی  اعری زبان برجستهیرداخته اده

گیری به سم  ییام، يعنی واتی خود ییام در کانون اود: »جه  می

ووجه ارار بگیرد نی  اعری مطرح خواهد اد. بررسی ايس نی  

انديشی  بدون ووجه به مسائل کیی زبان حاصل ناواهد اد. ساده

ووان حوزه نی  اعری محض اس  اگر کسی وصور کند که می

به نی  اعری زبان   يا اعر را  به اعر نسب  داد  زبان را صرفاً 

بیکه صرفاً   محدود نیس ،  هنر کلامی  ونها  نی  اعری  ساخ . 

رود. ايس نی  با برجسته  کننده آن به امار مینی  مسیط و وعییس 

نشانه نشانهساختس  میان  بنیاديس  دوگانگی  بر  مصاديق  ها  و  ها 

اناسی در مطالعه نی  اعری زبان  افزايد. به همیس عی  زبانمی

نويسان  . داستان(11)وواند خود را به حوزه اعر محدود کند«  نمی

از   بیشتر  گیرايی  و  وأریرگااری  برای  کلام،  فحوای  با  متناسز 

ووصیف،  وکنیک داستان همچون  عناصر  ومام  در  های ااعرانگی 

اناسی زبان  یردازی و... استفاده و نی  زيبايیفضاسازی، ااصی  

 کنند. ور و خواننده را مسحور بیان ااعرانه خود میرا برجسته

داستان میدر  بیان  نیز  میرصادای  که  چنان  ااعرانه  کند: های 

از کوچک وريس واحدهای سازنده زبان، يعنی صداهای  »نويسنده 

موجود در کیمات گرفته وا کیمه و باف ، آهنگ کلام، نحو، وزن  

و اافیه و وصويرهای خیالی برای رسیدن به وشاص و ومايز بهره  

گیرد. بديس سان، زبان معمول و اووماویک را به زبان ديگر، يعنی می

 . (12)دهد« زبان ادبی وغییر اکل می

 های صادق چوبک  عناصر شاعرانگی در داستان 

از نظر ساختاری ايس مسأله مهم اس  که چه سبک، زبان و فرمی  

دهد که گونه ادبی داستان را به اعر به نويسنده ايس ووانايی را می
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هاي  از وصاوير اعری مایل استفاده  نزديک کند و يا در داستان

هايی که اعر را از  وريس عناصر ااعرانگی يا خصوصی  کند. . مهم

- ۲عاطفه  - 1کند، در ايس موارد اس :  انواع ادبی ديگر متمايز می

. عناصر اعری، ذهنی  نويسنده (13)موسییی  -4اسیوب  -۳ایل  و

ااصی   ذهنی   در  میرا  منعکس  داستان  عناصر  های  و  کنند 

درهم با  و  داستانی  غیرخطی  ییرنگ  با  وایل  و  عاطفه  ونیدگی 

ایوه به  يا  گسسته،  ذهس  سیال  جريان  مانند  رواي   نويس  های 

اوند و  گويی درونی با زبان ادبی و بیان وصويری نگااته میوک

نگرم زيبااناختی نويسنده در کلام او يا به صورت بلاغی با انواع  

های ادبی در ظاهر کلام و يا به صورت ژانر غنايی در باف   آرايه

کند. به طور کیی،  درونی داستان در عناصر داستانی نمود ییدا می 

نويسنده داستان  اگر  ویويحی اس  و  از معانی  زبان اعر سراار 

عناصری   از طريق  و  بکاهد  داستان  از طول  ممکس  وا حد  بتواند 

ای از معنا را به یردازی و زاويه ديد خواهمانند ییرنگ و ااصی  

برای   اعری  سیاای  و  سبک  گاه  آن  کند،  متبادر  خواننده  ذهس 

نگارم داستان  اختیار کرده اس ، هر چند که واسطه بیان او زبان 

 . (14)نثری بااد 

صاد  چوبک از جمیه نويسندگان نوگرا اس  که در حوزه ادبیات  

آزمايی کرده اس . او که با ووصیف دایق  مدرن داستانی ايران طبع

ورحم به فساد و زاتی کوایده اس   طرفانه و بیجزيیات و نگاه بی

ای وصويری زنده و میموی از وااعی  را نشان دهد، اغیز نويسنده

می اناخته  بیناوورالیس   بازآفرينی  که  وااعی  اود  های  طرفانه 

نماي  رحم و وصوير کردن جامعهبی به  بیمار و  و  ای هراسناک 

. (15)اود  وريس ويوگی آرار را اامل میدرآوردن انحطاط آن مهم 

ها به ادرت محض طبیع  معتیدند، آدمیان را به همان  ناوورالیس  

کنند. در ايس مکتز وایل و احسای  حالتی که هستند وصوير می

وحییل موضوع   و  وجزيه  به  گاه  او هیچ  ندارد،  هنرمند جايگاهی 

یردازد، به روايتی ايس موضوع اس  که هنرمند را به دنبال خود نمی

 .(16)کشد می

طور   به  ادبی  صنابع  و  عام  طور  به  ااعرانگی  عناصر  از  چوبک 

نشان  اصد  زيرا  اس ،  نکرده  استفاده  به صورت چندانی  خاص 

ای اس   دادن احوال انسان را در ايس دنیا دارد: سنگ صبور نواته

زاتی ديدن  به  را  خواننده  نظر  دارد  ومايل  وباهیکه  و  های  ها 

اده در بطس زندگی جیز کند و به او نشان دهد که زندگی  ینهان

ییوسته در   نکته ووجه کند که  ايس  به  وااعی و حیییی چیس  و 

زندگی مسائیی هس  که همگان درصدد سریوم گاااتس بر آن  

هستند. ايس متس در یی نشان دادن فیر و ونگدستی، جهل مردم و  

آن بودن  ونگسیر  گرفتار  اس .  فساد  نهايتاً  و  خرافات  بند  در  ها 

رويج روحیه آزادگی و اهرمانی دارد. ايس متس خواننده  گراي  به و

را به فضايی حماسی برده و بر آن اس  که بگويد در همه ارايط 

آزادگی و اراف    از  وا یای جانتان  بايستید و  میابل ظیم و ستم 

انتری که لوطی ام مرده بود ومايل  خود دفاع کند. داستان کوواه 

دارد که از انسان نمايشی يک جانبه بدهد و ابعاد ماتیف انسان را  

از نظر دور نگه دارد. ايس داستان ونها به سرگشتگی و اسارت انسان  

کند و انسان را ونها از ايس بعدم در دس  جبر و وری اااره می

 يازد.نماياند و به بررسی همه جانبه از آن دس  نمیبه خواننده می

 احساس و عاطفه 

ونوع و ییچیدگی احساسات و عواطف در نوع ادبی داستان کوواه  

اعر بااد، بیشتر از ديگر انواع ادبی اس  و واتی ساس از داستان

اود و اوفاااً ايس ويوگی ااخصه اصیی  بار عاطفی آن دوچندان می

آرار داستان های امروزی اس . در مورد عنصر عاطفه بايد اغیز 

های عینی و ااتغالات ذهنی بر روان انسان منجر  گف : »وأریر انگیزه

به انفعال يا حالات روحی گوناگون از ابیل غم و اادی، مهر و  

 .(17)اود که به مجموعه اينها عاطفه گويند خشم و اعجاب می

اود: هوای  در ونگسیر داستان با ووصیف هوای گرم بندر اروع می

چکه از  چون اسفنج آبستنی هرم نمناک گرما را چکهآبکی بندر هم 

ور خوراید وو آسمان  چید و دوزخ اعیهووی هوای سوزان برمی

 .(18)غرب يیه اده بود 
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وشبیه،   از  استفاده  با  ونگسیر  داستان  از اروع  بند  ايس  در  چوبک 

بندر ارار  ابتدای داستان در فضای گرم و ارجی  خواننده را در 

دهد. او با وشبیه هوای آبکی بندر به اسفنج و وشبیه خوراید  می

سوزان به دوزخ، ادت گرمای بندر را برای خواننده اابل لمس  

حس  می داستان  فضای  در  خواننده  دادن  ارار  با  و  کند 

دهد و او را به خواندن ادامه داستان  ینداری او را افزاي  میذاتهم 

 کند.ورغیز می

یهس وز  نیزهسايه  و  به سوی خود کشید  را  کنار محمد  های  دار 

ون    به  ییراهن   کرد.  دور  او  سر  فر   از  را  خوراید  سوزنده 

زبر   وس داا  موهای  به  که  نازکی  میمل  زير  او  و  بود  چسبیده 

 .(18)یریش  سیاه  در عر  ون  اناور بود 

یايیز، با ووجه به ايس که ااصی  اصیی    آخر  در داستان بعدازظهر

دان  خصوص )اصغر(  به  ديگران  دارايی  که  اس   فییر  آموزی 

« ریشهفريدون،  پستی  و  استترس  کرده  ایجاد  او  در  «  داری 

، فضای صمیمی و کودکانه به همراه لحس ساده و عامیانه را  (19)

 ايجاد کرده اس : 

ای خدا کااکی مس به جای ايس فريدون بودم. اون که آاا معیم  

میکنه...   سوارم  وواوولشون  میده...  دری  به   خونشون  میره 

 .(19)خوره ایريس ییوای چرب با خرما و مغز بادوم می

  ووجه   محیط  هایزاتی  به  عمدواً  کوواه ،  هایداستان  در  چوبک،

  گرفتار   مردم  برخورد  که  اس    زمانی  او  هنری  ادرت  اوج  و  دارد

  و   ساخ   در  وبحر.  کندمی  وصف  جامعه  با  را  حیوانی  غرايز

 غبار  از  استه  نگاهی  با  مضمون  به  نگريستس  و  داستان  یرداخ  

  های جیوه  از  بردااتس  یرده  به  را  او  احساسی  و  اخلاای  هایوکرار

  همواره   که  هايیجیوهت   رياکار  و  زده  احطی  ایجامعه  هراسناک 

 .سازدمی  ووانا ت اس   اده دااته نگه ینهان

استفاده از زاويه ديد اول ااص هم بار عاطفی خاصی در داستان 

  گوينده  سوی  به  ییام  گیریجه   زبانی  نی   ايس  کند. درايجاد می

.  کندمی   منتیل  مااطز   به  را  خود  ییام  طريق،  ايس  از  او  که  اس  

  ياکوبسس،  گفته  به  و  دارد  ارار  عاطفی  نی   مرکز  در  گوينده  یس،

  به   نسب    گوينده  موضع  مستییم  بیان  مس،   ااص  اول  ضمیر  هدف

  واتی   نیز  هاداستان  در.  گويدمی  ساس  امدرباره  که  اس    چیزی

 هدف  اود،می  انتااب  رواي    برای   مفرد  ااص  اول  ديد  زاويه

  ضمیر   انتااب  هدف  در وااع  و  اس   مااطز   بر   بیشتر  وأریرگااری

  يا   وااعی  اايد  که  اس   خاصی  عواطف  بر  وأریرگااری  مس،

از زاويه ديد اول ااص در  .  (20)  بااد  مصنوعی سنگ صبور 

از   يکی  فصل  هر  در  اس .  اده  نواته  فصل  هف   و  بیس  

یردازند و با خود  گويی میهای رمان سنگ صبور، به وکااصی  

زنند، به طوری که احمد آاا ده بار، بیییس ینج بار، کاکل  حرف می

و سیف بار  چهار  جهان سیطان  بار،  هف   به  زری  بار  الییم يک 

 اند.گويی یرداختهوک

ام مرده بود زاويه  زاويه ديد در داستان ونگسیر و انتری که لوطی

ديد سوم ااص اس . در داستان ونگسیر راوی، دانای کیی اس   

که نه از دريچه ذهس يک ااصی  بیکه از همه زوايا و از زاويه  

ااصی   همه  میديد  ومام ها  در  نويسنده  بگويد.  ساس  وواند 

ارايط جز يک مورد خود را خارج از داستان نگه دااته اس . در  

صفحه نود و يک ايس داستان راوی برای اولیس بار و گويی از ادت 

 گويد: اود و میذو  در داستان ظاهر می

آمد از در خانه ما گاا  و مس ناستیس بار، و برای زمان کوواهی،  

بار. آرام ای بود با چهره وافته و چشمان خوناو را ديدم. آدم گنده

رف . مس دااتم وو کوچه با چند وا بچه ديگر  وشوي  راه میو بی

بازی می ديوار آب رياته»ونگیسه«  وو سوک  بوديم. گل    کرديم. 

های کوواهی که »ونگیسه«  سفتی درس  کرده بوديم و در آن چوب

کرديم. واتی که محمد از یی  ما گاا  ونها  نام داا  فرو می

نمی نبود و مس  که  بود و هیچکس یش  سرم  دانم چطور اد 

 .(18)ناگهان چشمانم وو چشمان او افتاد 

و   خواننده  بیس  فاصیه  بُعد  سوم ااص،  ديد  زاويه  عمده  عیز 

هاس ، يعنی زاويه ديد سوم ااص بر خلاف زاويه ديد ااصی  
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اول ااص از وضوح و روانی کمتری برخوردار اس  و غالباً  

که   انتری  کوواه  داستان  در  داراس .  کمتری  صمیم   از  داستان 

ام مرده بود نیز زاويه ديد، در سراسر داستان، دانای کل و  لوطی

نیل حوادث و   به  که  داستان اس   از  راوی سوم ااص خارج 

 یردازد.اوفااات می

 تخیل 

رود،  زمانی که از ااعر بودن يک نويسنده يا وارونه آن ساس می

يا وصوير ذهنی زده می اود. وایل  خواه ناخواه، گامی در وایل 

هم  در  را  حسی  ادراکات  که  اس   آنمی»فرآيندی  از  و  ها وند 

آفريند که حیاو  ویییدی از جهان موجود نیس  موجودی یويا می

با   ابتدا  از همیس  از وجودی ويوه خوي  اس «.  بیکه برخوردار 

و وصوير را از    ۲را از وصور   1اويم که وایلرويکردی روبرو می

وريس عنصری که اعر را از انواع ادبی  سازد. برجستهوایل جدا می

می متمايز  خیالديگر  جوهره  در  برجستگی  عباروی   ۳کند،  به  يا 

زبان« خیال »کارکرد  نظريه  و  نو  نید  منظر  از  و  اس   انگیزی 

گرايان رانويه و حتی نظريه »استعاره و و ديگر صورت  4ياکوبسس 

وایل آن،  جای  به  ساختارگرايان  کرده  5مجاز«  مطرح  اند.  را 

کدکنی، وایل را به دو نوع کیی ویسیم نموده اس : ناس   افیعی

موردنظر  بیشتر  یووه   ايس  در  اوفاااً  که  آن  معمول  وعريف  در 

اندازه  در  خیال«  »صور  اکل  به  در اس ،  ظريف  و  کوچک  ای 

وريس آن: وشبیه، استعاره، کنايه و مجاز  گیرند و عمدهداستان ارار می

 . (6)اس  

یايیز با نفوذ به ذهس ااصی    چوبک در داستان بعدازظهر آخر 

اصیی )اصغر( به خیق داستانی به ایوه جريان سیال ذهس یرداخته  

ای از  اس . در ايس داستان که »هدف نه رواي ، بیکه نماي  لحظه

از هجوم   استفاده  با  اس ، چوبک  درونی يک ااصی   زندگی 

آموزی فییر نمايشگر ويرانی ذهنی و جسمی  يادها به ذهس دان  

 

1 Imagination 

2 Fancy 

3 fiction 

. نويسنده در میام دانای کل، رواي  داستان را با  (16)اود«  او می

 کند:آموزان اروع میووصیف فضای کلای و اوضاع دان 

بی یش   آفتاب  از  مايل،  طور  به  یايیز  بعدازظهر  باار  و  گرمی 

های زرد خال ماالی کلای و های در، روی میز و نیمک  ایشه

وابید؛ و حتی عرضه آن را های خشس خاکستری ااگردها میلبای

های زعفرانی  نداا  که از سوز باد سردی که وک و ووک برگ

کند  چنارهای ووی خیابان و باغ بزرگ همسايه را از گل درخ  می

 .(19)کرد، اندکی بکاهد و در هوا یا  و یرا می

( از 1۳۸9محمودی  يکی  را  ذهس  سیال  جريان  از  استفاده   )

ناوورالیستی میضعف بیان میاصد  به عییده های چوبک در  داند. 

ایدوبند  که يک جريان آزاد و بی–وی، چوبک جريان سیال ذهس را  

اسیر میاصد خاص ناوورالیستی خود کرده اس . ايس ایوه،    -اس  

روم مناسبی برای بیان وااعی  نیس ، زيرا ايس جريان به عی   

های ذهنی از بیان وااعی  به  ها و سمبلاستفاده از رؤياها، استعاره

 . (21) طور کامل ناووان اس  

 زدایی آشنایی

اس .  آانايی اعرآفرينی  ابزارهای  از  ديگر  يکی  زدايی 

وريس مفاهیم مطرح در فرمالیسم روسی  زدايی يکی از اساسیآانايی

زدايی در وعريفی گسترده، ومامی اگردها و فنونی  اس . آانايی

برد وا جهان متس را یی   ها بهره میاس  که نويسنده يا ااعر از آن

چشمان مااطبان خود بیگانه بنماياند. هدف او، رواس کردن سريع 

آفرينی،  خواهد در االز زيبايیيک معنی و مفهوم نیس ، بیکه می

یديد  زمانی  ادبی،  زبان  ديدگاه،  ايس  طبق  بیافريند.  وازه  مفاهیمی 

بهرهمی با  نويسنده  يا  که ااعر  ايس رويکرد موجز  آيد  از  گیری 

به زبان س وازه و باعث اگفتی مااطز اود.  ور، ادهايجاد حس 

 زدايی يعنی بیان متفاووی از آنچه وا به حال بوده اس . آانايی

4 Roman Jackobson 

5 imagination 
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زدايی به ايس دلیل از ابزارهای اعرسازی اس  که به جهان  آانايی

باشد و آن را از حال   های هستی طراوت و وازگی میو یديده

میعادت خارج  معمول  و  برای  زده  آن  یی  در  که  کند. خروجی 

کند؛ يعنی نويسنده با زدودن وکرار از خواننده اگفتی حاصل می

کند. اگرد نويسنده در  صورت زبان، ساس را زيبا و وأریرگاار می

آفريند؛ زبانی  زدايد و زبانی نو میايس اس  که عادت را از زبان می

سازی گفتار عادی اس  و ايس همان وريس هدف  برجستهکه مهم

زبان اعر اس . نويسنده برای رسیدن به ايس هدف ابزارهای زبانی 

 ها استعاره اس . وريس آنبرد که مهمرا به کار می

های عجیز  زدايی در متون ادبی گونههای آانايیيکی از مشاصه

 وکرار اس : وکرار احسای، وکرار مواعی  و يا هر وکرار ديگری. 

اود. احمد آاا يکی  در رمان سنگ صبور نمونه ايس وکرار ديده می

وری«  از ااصی   و  »زلزله  از  ییوسته  داستان  ايس  محوری  های 

کند و در جای جای داستان از هر مسأله و موضوعی  صحب  می

گويی احمد کند. زلزله در وک زند و صحب  از زلزله میگريز می

وری و احسای   معنای عام  در  بیکه  آن،  معنای وااعی  به  نه  آاا 

 اود: ناامنی اس . داستان با اااره به همیس موضوع آغاز می

حالا ديگه عوض همه چی زلزله میاد. نه از خواب داريم نه روز  

از طرف  (22)آروم. هم  وری و دلهره. هی زلزله هی زلزله    .

وک در  بد  بوی  و  کرم  کثیفی،  لغات  استمرار  جهان  ديگر،  گويی 

زدايی در ايس داستان اس . همیس  های ديگر آانايیسیطان از نمونه

ام مرده بود، وکرار مواعی   طور در داستان کوواه انتری که لوطی

 وری، بلاوکییفی و جبر محیط نمونه ايس ايجاد غراب  اس . 

در رمان ونگسیر، گااتس ااصی  اصیی ايس داستان »زاير محمد« 

های  از همه موانع و مشکلات و همچنیس ارار گرفتس در مواعی  

با بمبک در دريا در بدوريس حال  و   باور نکردنی مثل درگیری 

یردازی و ايجاد غراب  در ايس رمان  های خیالکشتس آن، از نمونه

اس . زاير محمد بدون هیچ اکستی همه موانع را از سر راه خود  

آيد. ايس غیبه بر  ها ییروز بیرون میزند و از همه مواعی  کنار می

حوادث و حتمی  ییروزی برای ايس ااصی  ايجاد اگفتی در  

 کند. داستان می

زدايی اس . زاير محمد در رمان  جاندارانگاری نمونه ديگر آانايی

خواهد. کند و از آن کمک میونگسیر با درخ  کُنار صحب  می

انسان آانايیهمچنیس  ايجاد  نیز  میانگاری  رمان زدايی  در  کند؛ 

سنگ صبور احمد آاا ییوسته با عنکبووی به نام آسید میوچ در حال  

گفتگو اس . وی با ايس عنکبوت همچون يک انسان درباره همه  

کند و در خیال  عنکبوت نیز به او  ام صحب  میمسايل زندگی

می هم  یاسخ  از  متفاووی  نظرات  دارای  کدام  هر  البته  که  دهد 

لوطیمی که  انتری  کوواه  داستان  در  مامل  بود  بااند.  مرده  ام 

»میمونی« اس  که در نمادی از انسان وشاص يافته اس  و دارای  

 گونه اس . افکار و احساسات انسان

مناظره در  زندگی آسیدمیوچ  از  چنان  گاهی  احمدآاا  با  هاي  

وأریر خود ارار میصحب  می که احمدآاا را وح   وو  کند  دهد: 

خیال کردی مس بید نیسم فکر بکنم. منم دستگاه عصبی و فکری  

هايی که مس بیدم بکشم کشم. نیشهدارم. مس مهندسم. مس نیشه می

وو وو يکشون در میمونی. وو خیال کردی مس وو گواه اوا  وو يه 

به  و هم  چشام  نیس  ساخته  دسم  از  کاری  هیچ  و  نشسم  جا 

بدی؟   ول  وارم  وو  بیاری  بگیری  کوفتی  مگس  يه  که  ووه  دس  

(22) . 

وجود راوی دانای کل و واوف آن به همه مسائل و اوفااات در  

آانايی ديگر  نمونه  داستان  به  بطس  کل  دانای  راوی  اس .  زدايی 

ها و آگاهی او  ام با ااصی  دلیل اروباط گسترده و عمیق ذهنی

آن  فکر  و خواندن  افراد  غراب   از سرنوا   ايجاد  داستان  در  ها 

انتری که لوطیمی امر در داستان کوواه  ايس  ام مرده بود و  کند. 

اود. به عبارت ديگر، ومام رمان ونگسیر به طور مشاصی ديده می

بیان می دانايی  نگاه  از دريچه  ايس دو داستان  از  حوادث  اود که 

گويی  همه رويدادها باخبر اس . اما در داستان سنگ صبور، وک

ها به اکل جريان اول ااص ها  و رواي  درونی آنااصی  
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گرايی که چوبک در غالز آرار خود بر  مفرد باعث اده که عینی  

عینی   که  چرا  نکند؛  ییدا  نمود  خوبی  به  دارد،  وأکید  گرايی  آن 

چوبک در مکتز ناوورالیستی خاص خودم و وأکید یررنگ وی  

بر مسأله وااعی  و وصوير دایق و جزيی آن در کنار ایوه جريان 

سیال ذهس و رواي  اول ااصی که چوبک انتااب کرده اس ،  

 ارار نگیرد. 

 صور خیال در آثار صادق چوبک  

های خارج کردن کلام از ابتاال در جه   گفته اده که يکی از ایوه

گیری از صنايع ادبی مبتنی بر خیال اس .  وبديل کلام به اعر بهره

»خیال که جوهر اصیی و عنصر راب  اعر اس ، چیزی اس  که  

نیروی وایل حاصل می لويس« میاز  »دی  ای که  گويد اوهاود. 

. اما، هر اديبی دارای  (6)کند، وایل اس «  خیال ااعرانه را خیق می

و   وشبیهات  و  استعارات  و  اس   خوي   طبیع   خصايص 

ها را وصاوير او بنامیم، ووانیم آن مجازهای ويوه خوي  دارد که می

وصاوير روح او که از جوهر وجود در جان  نی  بسته اس . در 

 اود: های چوبک اااره میوريس صور خیال در داستانادامه به مهم

 تشبیه 

وشبیه در میان صور خیالی ديگر صراح  بیشتری دارد و وشبیهات  

اند؛ اگرچه وشبیهات گوناگون  چوبک نیز از ايس حیث درخور ووجه

می نظر  به  اندک  نتیجه،  وی  در  و  وأریرگااری  ووان  اما  رسد، 

ام ادری در گرو  سازی و هنجارگريزی در سبک ااصیبرجسته

ها با ظراف  جستجو  های ادعايی اس  که بیس یديدههمیس رابطه

 کرده اس : 

انتها ووی کاسه سرم جا داا   هاي  مثل دو حییه چاه بیچشم

(19) 

بود   نشسته  عکس  ااب  ووی  واته،  بالای  سرجالیز  الولک  مثل 

 ( 1۲4)همان: 

 (1۲5مثل مجسمه خشک  زد )همان: 

از زور خشم یش  عینک مثل چشمان  های  ذرهچشمام  بین  

 ( 1۲6خروی گرد و سرخ اده بود )همان: 

گیر وو زورخانه دور هم چرخیدند يک جف  مگس مانند دو کش  

 ( 1۳۳)همان: 

اندامی گنده داا  مثل غول بود. ونهای ونها بود. گنده بود و سیاه  

 . (18)سوخته بود 

 (. 175ماهی ییچ وندی زد و غوص کرد )همان:  به چابکی، مانند اره

کوهی وری و ورديد بر سر او ريا  و به همان وندی که يیه اده  

 . (23)بود اوج گرف   

رف . اما آوشی ییدا نبود  های دود بالا میاز همه جای دا  ستون

آدم سايهو  )همان: هايی  بودند  کو  و  کند  در  دودها  ايس  یای  وار 

11۳.) 

یهس وز  نیزهسايه  و  به سوی خود کشید  را  کنار محمد  های  دار 

 .(18)سوزنده خوراید را از فر  سر او دور کرد 

را   گرما  نمناک  هرم  آبستنی  اسفنج  همچون  بندر  آبکی  هوای 

 (. 9چید )همان: چکه از وو هوای سوزان ور میچکه

 تشخیص 

های وشایص يا جاندارینداری، يکی از صنايع یربسامد در داستان

معاصر اس . نويسندگان معاصر گاهی از ايس اگرد برای میموی  

کنند، کردن و باوریاير کردن امور غیرمحسوی و ذهنی استفاده می

یديده و  امور  برای  هم  به گاهی  اائل  عینی  و  محسوی  های 

جان طبیع ، انسان ها اایاء بیبااند. در ايس داستانوشایص می

کنند  های داستان زندگی میاوند و همراه با ااصی  یندااته می

 و ااهد و گاه راوی حوادث داستان هستند.

  زايیده   را  اعر  اایاء  و  اعر  عنوان  وح    ایمیاله  در  براهنی  رضا

  اایای   با»  ااعر  آن  در  که  وضعیتی  يعنی  داند،می  ذهنی  حالتی  بروز

  رابطه،   ايس  و  کندمی  ییدا  ذهنی  رابطه  نوعی   ها انسان  با   و   خود  محیط

 مطییاً   حالات  اایاء،  آن  در  که  اس    روحی  ایرابطه  خود  نوبه  به

  و   احسای  از  باشی  و  دهندمی  دس    از  را  خود  مادی  و  فیزيکی
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 ااعر  براهنی  عییده  به.  (20).«  گیرندمی  عاريه  به  را  ااعر  انديشه

  عمل   ايس  که   چرا  کند،  اعر  وارد  سادگیبه  را  ایء  يک  وواندنمی

 رخ  ذهس  در  ایء   آن.  اس    ناممکس  اساساً  و  خلاای    از  وهی

 طرز  هر   براهنی  نظر  به.  اودمی  اعر  وارد  آن  از  یس  و  دهدمی

 درونی  اکل  به  مبدل  باایم  دااته   ایء  ايس  با  که  برخوردی

  فرآيندی   برآيند  درونی  اکل  ايس  خلاصه،  بیانی  به  يعنی  اود،می

 .  اس    ااعرانه  خلاای    و  احسای  همچنیس  و  ایء  رفتار  از  مرکز 

حرف زدن احمد آاا در رمان سنگ صبور با عنکبوت و درد دل 

بااد. همیس طور، درد دل کردن انگاری میکردن با او نمونه انسان

زاير محمد در ونگسیر با ایرو، سگ  و ورزا گاو سکینه نمونه  

 انگاری اس . ديگر ايس انسان

درد دل کردن زاير محمد با ایرو: دلم خییی از ايس مردم گرفته.  

می میباور  دلم  زندگی کنی  اماها  با  و  باام  وو  جای  خوای 

زنیس. اما که دروغ کردم؟ آخه اماها که به همديگه نارو نمیمی

چه   حمزه  حاج  کريم  ايس  بدونی  اگه  نیس.  کاروون  وو  دغل  و 

می بی له  له  خییی  بسه  زبون  بیا  يه  رحمیه...  ما  خونیه  بريم  زنی. 

بمون. هر چی   ما  کرر  دم  بیاد  باور حال  جا  نون و آب  خرده 

 .(18)خوريم داريم با هم می

با ورزا گاو سکینه: حالا ديگه رفیق اديم. خییی  نمونه صحب  

دونی که مس بات رفییم. اذيت  کردم. بايد باشی. وو خودت می

اما اگه وو هم جای مس بودی ناچار بودی همیس کار را بکنی. اگه  

دونی آدمیزاد  ورکیدی. اما بدي  اينه که وو نمیول  کرده بودم می

ور بودی، ايس وو بودی که  چید بدجنسه. اگه وو از آدمیزاد بدجنس

باور.  می بريم عیف  یااو  بزنی. حالا  مهار  آدمیزاد  دماغ  به  بای 

 (. 4۳بريم افطار کس )همان: 

 موفیی  هایوصويرسازی  صنع  وشایص،  بردن  کار  به  با  چوبک

 یجاده.  بیعید  را  هاعر   و  ورچید  لز   وشنه،  خاک :  اس    داده  انجام

  خوابیده   زمیس  رو  دراز  خورده،  سر  مغز  وو   آفتاب  و  کشیده  سنگی،

 (18) بود

 ( 19)آفتاب... حتی عرضه آن را نداا  که از سوز باد بکاهد 

 ( 1۲6زد )همان: مثل ايس که داا  هوا را کتک می

 ( 1۲7کلای خفه اد )همان: 

 مجاز

مجاز عامل گريزنایاير و جزء لاينفک ایوه مطالعات ادبی اس .  

رويی« برای معرفی بیییس يک  در رمان سنگ صبور اطلا  »آبیه

 مجاز جزء از کل اس . 

 . (24)... مس اينجا روی صندلی بنشینم و راديو گوم کنم 

 . (25)ها نشسته بود آفتاب روی کرک برگ

میريم )چوبک، دونیم میور نیس که میبرای ما بدباتی از ايس سیاه

1۳5۳ :1۳1 .) 

کردم،   یول جمع   يه  یول  يه  کندم و  بیس سال جون  که  یولی 

 . (18)هم  وو بافور کرده 

 کنایه

های ویويح، وعريض، رمز و ايما در آرار ايس  انواع کنايه به صورت

میتضیات   و  از ارايط  وأریریايری  و  الهام  با  البته  و  نويسنده  دو 

ای رايج  زمانی و مکانی جامعه و بیشتر هم به اکل زبان محاوره

 میان مردم به کار رفته اس : 

 (19)آمد نفس از کسی بیرون نمی

 ( 1۲6فیل هوا کردن )همان: 

بیرون  منجلاب  ايس  وو  از  و  بگیرم  رو  گوهر  بتونم دی  مس  اگه 

بکشم خودم خییی کاره. ولو ايس که آبی بريزم سرم بگیرم ، 

 (22)بايد نجاو  بدم 

ذارم به  ام و سر میمس خودمم آخرم يه روزی مثه وو ياغی می

بیابون. اما مال مس جور ديگس. مثه مال وو نیس. ديگه کسی نیس  

حريف مس بشه. مرگ يه دفه، ایون يه دفه، یولم را وا دينار آخر  

 .(18)کشم از وو گیواون بیرون می

زاير اينام مثه خود ما آدمند، به ما کاری ندارن، یولشون که سکه  

 (. ۲1عمر نیس )همان: 
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درسه که چشمشون به دی مای و ما بايد به فکراون باایم و  

آبرويی )همان:  زير یر و بال خودمون بزرگشون کنیم، اما نه با بی

55.) 

آيد که وو نباای وا فردا باز با ايس اندام نرم و نازک ، مس خوام می

وو کوچه و بازار راه بیفتی و نگاه مردان گرسته وو را از دور باورد  

(22) . 

دود کرد او را گرسنه و بیام گل میجهان واتی که کینه اتری

 .(23)داد گااا  و ب  خوراک نمیمی

 گذاریشیوه نگارش و نشانه

نیطه  با آوردن کیمات اکسته و عامیانه،  های  چیسصاد  چوبک 

مکرر و نحو متفاوت زبان ويوگی خاصی به آرار خود داده اس   

 اود: هايی از آن ذکر میکه در دو اطعه ذيل نمونه

آاا اربون  برم. ايس اصغر بچیه مس، بابا نداره يه ماه یی  وختیکه  

بابام وو خیابون جارو میکرد، رف  زير اوول عمراو داد به اما،  

بچه گواه.  که  بازی  کنیس  کاری  يه  بکنیس،  سروون  وصد   ای. 

خون بشه رواب داره. مس خودم چیزی ندارم که بدم اما هر  دری

اورم. اينو يه وون رخ  میکنم، واسهجوری بگیس کیفتیتونو می

خون بشه. هر وا  فضولی کرد، يا درس   کاري  کنیس که دری

 . (19)رو ون  نبود کتک  بزنیس که ناخونام بريزه 

یی  خودم خیال کرد: اگه فريدون بدونه که ايس زنی که دم دکون 

ها چی میگس؟... آاا  اصابی نشسته ننه جون منه چی میگه؟ ...بچه

اناسه اون روز که دم مدرسه باهام حرف  معیم که ننه جونمو می

 (. 1۳۲زد... گاسم ننه جون مس نبااه... گاسم خوداه )همان: 

دونم. هیچوخ  آفتاب درنیومده که بدونم. هم  چس روزه، نمی

میاد   بارون  اينیده  بارون. ابا و روزا بهم چسبیده.  بارون، هم  

خواد رو سرم برمبه راح  ام  ای يه نصبه سیف طويیه هم میکه

(22) . 

وره.  گم وجود مس از مال وو کاملواسیه ايس که دل  بسوزه ب  می

 (.19وونم بدوم )همان: مس هشتا یا دارم که مثه بر  می

ديگه بايد ازيس خونه وق و لق دربرم. هی زلزله میاد و هی ویرای  

 (. 1۳0کنه... )همان: سیف چر  چر  صدا می

اشنگ دلگشام  باغ  از  ديدم.  اشنگبهشتم  ارمم  باغ  از  بود.  ور  ور 

میوه که  بهشتی  درخ   زير  بوديم  نشسه  گوهر  و  مس  های  بود... 

 (. 19۸اشنگ اشنگ ازم رويیده بود )همان: 

بوا   بود  یسری  يه  نبود.  هیشکه  خدا  از  غیر  نبود،  يکی  بود  يکی 

نداا ، هم  يه ننه خالی داا  که همیشه نن  نبود؛ میرف زن 

 (. ۲45اد )همان: ديبو می

حالا بايد وأور را از اول وا آخر ومااا کنم و لات ببرم. لرز اروع  

 (. ۲75اد. برای حرف زدن ویلا نکس عزيزم... )همان: 

اما که دروغ و دغل وو کاروون نیس. اگه بدونی ايس کريم حاج  

 .(18)رحمیه...  حمزه چه بی

 های هوشنگ گلشیری عناصر شاعرانگی در داستان 

هوانگ گیشیری نیز از جمیه نويسندگانی اس  که روحیه اعری 

های او آاکار اس ، اگرچه او ااعری را ادامه  و غنايی در داستان

های  نداد اما روحیه ااعرانگی را هرگز رها نکرد. بررسی داستان

می نشان  عناصر  او  به صورت  را  خود  اعری  بین   او  که  دهد 

ها استفاده کرده و يکی از نويسندگانی اس  که  اعری در داستان

بارزور اس    آرارم  از همان  (26)استحکام هنری در  . گیشیری 

نويسی به مانند ديگر اعضای  آغاز در »جُنگ اصفهان« در داستان

ايس حزب ادبی به فرم و وکنیک و جوهره اعری در داستان ووجه  

بینی  ووان به جهانويوه داا  و معتید بود که به وسییه وکنیک می

کند: »مسأله برای مس  نويسنده راه جس . او در ايس مورد اذعان می

. او جوهره اعری را در داستان وصويریردازی (27)وکنیک اس «  

مبتکرانه به سیا  ااعران، يعنی ورکیز و ابداع و چین  وصاوير  

می وأریرگاار  و  کوواه  وصاوير  ساختس  برای  هم  کنار  دانس   در 

 (.  ۲51)همان: 

هوانگ گیشیری يکی از نويسندگان برجسته مکتز اصفهان اس   

ایوه با  ودريجی  آانايی  با  داستانکه  جديد  رمان  های  و  نويسی 
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ای بسزا يابد. از  مدرن ووانس  با انتشار چند داستان کوواه آوازه

درونويوگی مکتبی  که  مکتز  ايس  میهای  اس ،  به  گرا  ووان 

یرداختس آرار داستانی به دنیای ذهس و درون و دوری از ووصیف  

گف   خیق  بیرون،  واايع  اکل  عینی  ورسیم  درونی،  وگوهای 

نفر  چند  يا  يک  رواي   مارییچ  در  اغیز  خواننده  که  وودروويی 

اود و نیز اهمی  دادن به اگردهای نو اااره کرد.  سرگردان می

خواندن  »با  اس :  گفته  او  نويسندگی  وکنیک  درباره  میرعابدينی 

ای در  نويس فرانسوی به امکانات وازهداستانی از کیود روا، داستان

نويسی یی برد و وغییری اساسی در مشی ادبی خود داد و  داستان

در  د ارار گرف  و جس  و جو  نو  داستان  نويسندگان  ر رديف 

یردازی صرف کرد  های از دس  رفته را جانشیس حادرهعمق زمان

مبدل  ديگران  و  برای اناخ  خود  یووه   وسییه  را  داستان  و 

. او اکیی از اخلا  و روابط سنتی را با ووجه به  (28)ساخ «  

عینی وجود  مصاديق  به  بستر  از  استفاده  با  وا  کرد  بازآفرينی  اان 

اخلاای،   ذهس  فرویاای  از جمیه  مدرن   کاملاً  ورديدهای  آمده، 

نگری یررمز و راز و از همه  ها، گااتهعدم وعیس زمانی ااصی  

اکنی از ااعده  ور، ونهايی و بلاوکییفی را رواي  کند. االودهمهم

نويسی با استفاده از آغازهای  و ساختارهای معمول در حوزه داستان

گريزی و فرا  نشده، ااعدهبینیغیرمعمول و آانازدايانه و یايان یی 

يافته و متعارف، دگرانديشی در زبان و  های رسمی  روَی از ایوه

ها و اگردهای نو  بیان و باف  هنری، کوا  برای کشف ایوه

فهان  های ديگر مکتز اصهای زندگی از ويوگیدر نماي  وااعی  

وريس خصیصه در های متعارف، اساسیاس . ايس فرا روَی از ااعده

سبک گیشیری اس . میدم دانستس وکنیک بر موضوع و کوا   

صورت خیق  اساسیبرای  محتوا،  با  منطبق  در  های  اصل  وريس 

های گیشیری اس . به عنوان نمونه، گیشیری خود، هدف  داستان

 داند.نمايی در وکنیک میاز نگارم اازده احتجاب را ادرت

به مهم ادامه  یرداخته  در  آرار گیشیری  وريس عناصر ااعرانگی در 

 اود. می

 احساس و عاطفه 

در داستان خانه روانان گیشیری، نويسنده با انتااب رواي  جريان  

اجازه   واژگان  به  راوی،  منزله  به  واژگان  انتااب  و  ذهس  سیال 

دهد که از طريق وارد ادن به ذهس، انديشه و احسای درونی می

ها واايع را رواي  کنند و ديدگاه حاصل  کاوز و ديگر ااصی  

 اان بازگو کنند:از وجربه خود را به واسطه ادراکات حسی

آينه اول ديدم که واريک بود و ووی درگاه ايستاده بود، کیفی به  

دس  و واريکی چیزی به ايس دس . رواس از نور راهرو نگاه  

زند... در را بسته و باز کرده و منتظر ايستاده که کی کیید بر  را می 

دانستیم اند، آينه ورسیده که اايد حالا با لگد بزند... میواريک اده

کنیم ما... دستی بر نرده انويم ما. لمس  میکه هست . صدا را می 

 . (29)گويد سردم که می

های انسانی  باشی با اایاء ويوگیدر ايس عبارات، نويسنده با جان

به آن از فعلها نسب  میرا  استفاده  با  های حسی/ادراکی  دهد و 

می ورسیده،  ديدم،  میمانند  میدانستیم،  لمس   کنیم،  انويم، 

دهد و بديس ها را ووضیح میسردم و نظاير اينها، وضعی  درونی آن 

ها را به همراه نوعی لحس همدلانه  صورت گفتمان ذهنی ااصی  

 دهد.ارح می

اند که بتوانند هر های گیشیری، آن ادر صمیمی و عاطفیداستان

 داستان  در  مثال،  عنوان  بهمااطبی را به راحتی مجاوب خود کنند.  

 :خوانیممی احتجاب اازده

 مس: “گف    انداخ ،   راه  ایانگه  الم  چه  بزارم  عینکو   خواستم  واتی

  اازده  صورت ... .اونو  اداهای همه که نگفتم بام، فارالنسا گفتم

 .(30)بود  اده سیاه ااووت مثل

  راوی   داستان،  ديگر  با   در  و  اس    فاری  راوی  با ،  ايس  در

 :اودمی اازده و اودمی عوض

.  خانه  بیاورند  را  بنشس  و  بار  بودم  سررده .  بستمنمی  را  در  کار،  ... اول

 . (30)بااند  ندااته کاری بیرون وا بازار، از يا آوردندمی هارعی  

 :اودمی فارالنسا ااص اول راوی ديگر، جايی در و
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 وس  به  را  سردم  هایدس    داا    بود،  ايستاده  واريکی  ووی  اازده

 (. 55:  نزديک ... )همان  رفتم  آهسته  آهسته.  کشیدمی  فاری  برهنه

  عوض   هم  با   ها راوی  جای  دائم  که   بینیممی  رواي ، یاره  ايس  در

 اول  راوی  نی   داستانی  هایااصی    از  يکی  بار  هر  و  اودمی

 و  فارالنسا  باريک  فاری،  باريک  گیرند،می  عهده  به  را  ااص

 نه)  گوينده  که  جايی  عاطفی،  نی   در.  اازده  خود  باريک  حتی

 سکوت  يا  کلام   خلال  در  او  اس ،  مرکز  در(  ديگری   يا  خارج  جهان

 ايس  در  و  کندمی  بیان  را  خود  درونی  وجارب  و  احساسات  خود،

  اود می  باعث   که  گیردمی  ارار  مرکز   در  راوی  يک  بار  هر  داستان،

  برارار   ورینزديک  اروباط  داستان  هایااصی    همه  با  مااطز 

  چشم   به  متس  در  که  اس    بارزی  نکات  از  ديد  زاويه  وغییر.  کند

 بعد  و  اودمی  ووصیف  فاری  ديد  از  مسأله  يک  گاهی.  خوردمی

 زبان  از  داستان  وااع  در.  النسا  فار  ديد  از  مسأله  همان  بند  چند  از

 گارد. می  اازده  ذهس  در  همه  نهاي    در  که  اودمی   رواي    نفر  چند

 تخیل 

داستان   نمازخانه »  داستان   مجموعه   از  «مس  چینی  عروسک»  در 

  ااصی   که  داستان   ااص  اول  راوی  گیشیری،  «مس  کوچک

  اس   کودکی   راوی .  نیس    خواننده  به  خطاب   هس ،   نیز   اصیی

  او   سنی   مواعی    با  نیز   رواي    لحس  و   زبان  و  دبستان  سنیس  در

  یوچی   و  خشون    داستان،  ايس  در  گیشیری  هوانگ.  اس    يکسان

  بازگو  کودکی  اکسته  هم  در  ذهنی    ورای  از  را  بزرگسالان  دنیای

  گنگی  فضای  در  نويسنده.  اس    اده  باران  ویر  یدرم  که  کندمی

 یدر  ااصی    دادن  اکل  به  آفريده،  کودک   نفس  حديث   از  که

  گیرد، می  ارار  ماجرا   جريان  در  منظر کودک  از  خواننده   یردازد،می

  حرک   آاکار  وضعیتی  سوی  به  نارواس  وضعیتی  از  ودريجاً

. کندمی  بازی  خود   اکسته  عروسک  با  دارد  کودک .  کندمی

  اس   عامیی  عروسک.  گیردمی  اکل  بازی  ضمس  نیز  او  ااصی  

  يادها  برانگیزنده ها،وداعی. آوردمی در چرخ  به  را او حافظه که

آن    و  ملااات  زمان  مواعی    زندان،  فضای  اسای  ايس  بر  و  اوندمی

 بازسازی  یدر  مرگ  برابر  در  ااوام  و  مادر  هایالعملعکس  گاه

  اکسته   و  ادن  اکنجه  کنايه  به  کودک،   چینی  عروسک .  اودمی

 «درونی  گويیوک»  از  ورکیبی  با  دهد. داستانمی  نشان را  یدر  ادن

  لحنی   با  داستان  اروع.  اس    اده  نواته  ذهس  سیال  بیان  ایوه  و

 :سؤالی و وعییق حال   اود،می ارائه گرانهیرس  و کودکانه

  گريه   مامان  که اومدمی اگه. آدنمی که  دونممی. آدمی گه،می مامان

  حالا، .  ديدمنمی  هم  مس  کام  نه،.  ديدیمی  کام  کرد؟می.  کردنمی

 طور  ايس  مامان  ببیس،.  بوره  وو   موهای  که  کنم  چکار.  مامان  يعنی  وو،

  که   وو .  ییشونی    به  باار  هم  دساوو .  کس  جمع  یاهاوو .  بود  نشسته

 وونی.نمی

  مورد   را  مادرم   گاه  و  زندمی  حرف  خودم  با  گاه  داستان  راوی

  ايس .  گويدمی  ساس  عروسک   با  نیز  گاه  و   دهدمی  ارار  خطاب

  کل   و  يابدمی  ادامه  داستان  انتهای  وا  زبانی،  هایورکیز   گونه

 سازد. می را  رواي   ساختمان

  هایموضوع  با  داستان  زيرا  نیس ،  نو   چندان  داستان  موضوع

  اختنا    وصوير  نهاي    در  و  اعدام  و   خانواده  دستگیری   سیاسی،

  ، «مس  چینی  عروسک»  داستان.  اس    اده  نواته  زياد  اجتماعی

 را  کودکی  اکستگی  هم در  و  بزرگسالان  دنیای  یوچی  و  خشون  

 خشم  داستان،  یايان.  اس    اده  ویرباران   یدرم  که   کندمی  بازگو

  عروسک   اکستسِ  و  او  احسای  روح  اکستسِ  با  همراه  کودک 

 :آمیزکنايه و بُعدی چند مضمون. دهدمی نشان را امچینی

  هم   مس.  بدی  وو .  اده  خرد.  خودم  چینی  عروسک  مث   اده  بابا

  خاک   هم  هیچ.  کنممی  هم  وو   سر.  کنممی  هاوو دس  .  کنممی  یاهاوو 

.  سرخ  گل   درخ    یا  کردم،  خاک   که   چینی   عروسک  مث.  کنمنمی

 مس  اما.  کنمنمی   گريه  برات  هم  هیچ.  آاغال  سطل  وو   اندازم  می

 نکنم. گريه وونمنمی که

  سرنوا   به  مربوط  که  باشی  در داستان خانه روانان گیشیری، در

  با :  اودمی  آورده  اس ،  کاوز  چیزگونگی  اکل  وبیور  از  اسمتی   و

  دل    واريکی  اختیار  به  زبان  و  برود  اانهبهاانه  آدمی  اگر  هیچ
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 کنیم،  منصرف   مبادا  آن  از  را  دل   وا.  ما  اويممی  واريک  بگاارد،

  ویغ   همسايه  را  گرم  آب  دوم.  کرديم  الیا  خیال  خانه  به  ویغی 

  اختیارم   که  ماندمی  چیزی  وازه.  اندآزموده  را  ايس  نه،:  گف  .  کرديم

 . (29)  نیس   مس با

  کاوز  ماس    در.  بس  می  خود  بر  در  چرخان  چرخان  زمهريری

.  داا    سردس    بر  که  کلام  آن  میان  هایرواس  سايه  در  يا  اايد

 رفتیم،   هم  ما:  ايس  خواناس    میز روی  اده  زرد  کاغاهای  بر  آنجا،

  کاغاها  بر  دس    کدام  نديديم  را  سیگاری زير  .برديم  هم  را  نعشمان

  راصان،  و  لز   بر  لباند  آمدمی  ديوار   به   رو  کاوز  واتی  گااا  

  (.4۳1: همان) الحق کیمه انا يا الحق انا بگويد انگار

دار  های بیند و سبزم را وا سطح ساک  و سايهزير بیدی که سااه

 (30)آب دراز کرده بود 

 ( 29)خانه خیال  خالی نبود 

 زدایی آشنایی

  از   روانی  درک   گیشیری،   «گرگ»  داستان  در  ادبی   اگردهای

  استفاده  با گیشیری. دهدمیدس  زدايی در ديگر آرار وی بهآانايی

 رياتسدرهم   فرعی،  ااص  اول  راوی  انتااب  چون  اگردهايی  از

  رواي   ارائه  اايعه،  و  عمومی  باور  از  استفاده  حوادث،  واوع  زمان

  و   متنااض  هایرواي    از  استفاده  مجزا،  هایوکه  صورتبه

  و   ساختاری  ابهامی  به  سکته،  یر  و  نامتعارف  زبانی  از  گیریبهره

  اس .   زدايیآانايی  آن  غاي    که  يافته  دس    هدفمند

  خاصی ِ   از   زيادی  اندازه  وا  برده نام  اگردهای  ديگر،عبارتبه

  هایمؤلفه  کردن«برجسته»  ضمس  و  کاسته  متس  زبان  «ارجاعیِ»

هايی اس  که به نمونه  رسانده  «ادبیت  »  از  سطحی  به  را  متس  اکیی،

 اود: از آن در ادامه اااره می

به هف    به ابیه برود و  آاای جمالی حاضر اس  هف  ادم رو 

 (31)ارآن اسم باورد که: 

اما باز جمالی حاضراس  هف  ادم رو به ابیه برود و به هف   

 ( 65ارآن اسم باورد که: )همان: 

 ( 6۳صیواوی جون، يک صیوات بفرس  )همان: 

می نمی نگاهم  دارد  مدام  يکی  کنم  فکر  ادمخواهم  را کند،  هايم 

 ( 5۳هايم را )همان: امرد و يا حتی نفسمی

 ( 27)کند و وحبیز رسمشان هم ايس اس  که به ووالی وهديد می

های بر آبی که میانشان را موی بايد گف  و دهانشان را ... و نی  

 (1۲نیطه... )همان: 

 ( 27)در حییه نور ظیمانی با کاوبیس ما حالا، در اويیم ما و او در ما  

های  اد، يا با حجمفیط غی  غی  صوت بود که کوواه و بیند می

اکس   غیتید وا میکوچک اما گرد و غیتان، بر سطحی صاف می

 (  1۸جهید بر سطح صیییی ديگری... )همان: يا می

 صور خیال در آثار هوشنگ گلشیری

 تشبیه 

آاای فکرت هر دو دست  را مثل دو بال کرکس ووی هوا وکان 

 ( 29)داد 

 . (27)های کاج مثل اعیه بود در چراغدان میوه رسیده لای ااخه

برف روی کوه بود، دور، با گل گون، با امید باز آمدن به اکل يک 

 (. ۲۳1های باد )همان: آور رونده روی برکهیر ییام

های بر آبی که میانشان را موی بايد گف  و دهانشان را ... و نی  

 (۳9نیطه... )همان: 

صیواوی که صورو  مثل ااووت سرخ اده بود. آمد یی  مس که:  

 (. 70... )همان: 

 تشخیص 

بهره واسطه  به  گیشیری  ووان  هوانگ  ااعرانه،  ذوای  از  مندی 

  گیشیری هاي  دارد.  فرد را در داستانساخ  وصاويری منحصربه

انگاری  به انسان  جزيی   و   اده  فردی  ديد  زاويه   و   زمانمندی  درک  با

 زند:  دارینداری اایاء دس  میو يا جان

 چیدر  کس  هر  که  فهمندمی  سبکی  يا  سنگینی  از  گويندمیها  صندلی

  از   را  ویای.  بود  ویخ  نشس    و  آمد  واتی  اندگفته.  اس    واريک

 از  را  آدم  ویای.  انويمنمی  ویای  ما.  بودند  فهمیده  فنرها  صدای
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 هایویای  با  و  فهمیممی  گااردمی  صندلی  یدسته  بر  که  دستی

 . (29)کنیم می ورمویخ و  دهیممی یاسخ هس   که گااته

دار  های بیند و سبزم را وا سطح ساک  و سايهزير بیدی که سااه

 .(30)آب دراز کرده بود 

 .(31)ووانند باهام از در اينجا بیايند وو... ها انگار نمیوری

 (91خانه خیال  خالی نبود )همان: 

گیرد  بوسد دس  همه را میخندد. چشم همه را میمرگ به اما می

 .(27)خندد کنند میو به آنان که دعوو  می

های  اد، يا با حجمفیط غی  غی  صوت بود که کوواه و بیند می

اکس   غیتید وا میکوچک اما گرد و غیتان، بر سطحی صاف می

 (. 67جهید بر سطح صیییی ديگری... )همان: يا می

 مجاز

باعث اده   اطراف  محیط  به  گیشیری  دایق  نگاه  مجاز  بحث  در 

اس  که از صنع  مجاز استفاده کند و ذهس خواننده را برای کشف  

 علااه مجاز موردنظر به درنگ وا دارد. 

های وصوير از هم باز اد و دو چشم درا  سوزان  به ناگاه ییک

 .(29)یديدار 

می نمی نگاهم  دارد  مدام  يکی  کنم  فکر  ادمخواهم  را کند،  هايم 

 . (31)هايم را امرد و يا حتی نفسمی

 .(29)آيد  کند و به چشم نمیآبی از زير ايس ویرگی ینهان عبور می

 (. ۳99یايم حال  اسبی وحشی دارد )همان: 

ايس رعی   با  از بس که  ها سر و کیه زدم خسته ادم، ديگر مس 

 ( 30)ووانم نمی

 (. 15باز هوای نوکری به سرت زده؟ )همان: 

ام و وو بايد به اينها برسی، بايد ستون خانواده  اما حالا که مس رفتنی

 ( 16باای، ديگر فايده ندارد، هان؟ )همان: 

می صیواوی  آاای  اگر  يا  وازه  ورياک  با  را  خودم  اس   خواسته 

ام را به روی ايس سه وا لندهور  طناب و يا بر  بکشد، چرا در خانه

 . (31)باز کرده اس  

آدم را که ووی کتاب بغیم حس  مس حجم آن همه  ها بودند زير 

 .(32)کردم می

وواند یس هر کاری که از مس سر بزند خوب اس  و حتی خدا نمی

 (. 114بر آن انگش  چون و چرا بگاارد )همان: 

 (. 157خییی دندان سر جگر گاااتم )همان: 

 کنایه

 (29)کند دو وا یام را ووی يک کف  می

 ( 64ام )همان: گیرم که چراغ را رواس کردهمس هم به گردن می

 ( 64رنگ به رنگ اده بود و مس مس کرده بود )همان: 

 (64يک ااهی هم یول ندارم )همان: 

 ( 69ام )همان: میان فکرت و جمالی را اکر آب کرده

 (6۳وااان یاره اد )همان: چرت هر سه

 (6۳زود بساط را جور کس )همان: 

 ( 66نی  باز کرد )همان: 

 ( 67لز ورچید )همان: 

 ( 67ووی بد هچیی افتاديم )همان: 

 (.65خواهید به سروان بريزيد )همان هر خاکی می

مگه واسه ايس نبوده که بدون آن که ویای ايس متاع را حس کنه،  

 (30)کیی  را نفیه کنه و کک  هم نگزه؟ 

 گذاریشیوه نگارش و نشانه

نشانهداستان و  نگارم  لحاظ ایوه  از  گیشیری  گااری چند های 

 اود: ها یرداخته میويوگی خاص دارد که به ذکر آن

 جابجايی افعال: در برخی جملات فعل در ابتدای جمیه آمده اس : 

 ( 29)يکراس  رفتند اوا  دس  راستی  

ها را اکس  و ريا  ووی يک بشیاب مسی و گااا   مرغوام 

 ( 65روی چراغ )همان: 

 ها و استفاده از جملات نااص:چیسآوردن نیطه 

 ( 29)آخه مس... 

 (64ام که... )همان: مس يک خرده خريده
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 ( 67مس حتی صدای افتادن صندلی يا اايد کرسی را... )همان: 

 استفاده از لغات اکسته و عامیانه: 

جون بکس، مرد! بعد هم بدو سر خیابون سورسات را جور کس، اما  

جراه زغال  کس  باز  را  اون  چشمات  مث  که  نکنس  االز  ب   ای 

 ( 64از... )همان: 

آخه، احمق جون، چرا آدم باوره؟ یس بشر ايس همه نشسته و فکر  

کرده وا ايس اختراع را بکنه واسه چی بوده؟ مگه واسه ايس نبوده که  

بدون آن که ویای ايس متاع را حس کنه، کیی  را نفیه کنه و کک  

 (66هم نگزه؟ )همان: 

آويزاده آاای صیواوی را از  دادام، مس به چشم خودم نع  حیق

اوا  ديدم، اما به روی خودم نیاوردم، مبادا   یش  ایشه وار اون 

کنه، ايس فکرت اصلاً  ای والله...غیط میجمالی زهره ورک بشه... بابا،

بینه. وازه از کجا  چشم  چره که چره، همیشه يکی را دو وا می

 (69سايه یرده نبوده؟ هان؟ )همان: 

داند چه کار کند. اازده جان، یسرت ديگر بزرگ اده، خودم می

 .(30)عمه بزرگ گف : فروغ سیطان، بهتر اس  اما... 

ها.  چهار گیدان چهار گواه طااه اال بود و دو وا گیدان وسط ادح

های ارآن آن بالا بود، آنجا که رحل هم بود. مردم  صندو  جزوه

جزوه روی  بودند  اده  رحلخم  روی  که  روی  ها  يا  و  بود  ها 

 (. 17صدا )همان: خواندند، آرام و بی دامنشان و می

فرموديم یوس  خری را بکنند و بفرستند برای فارالسیطنه. واتی  

برگشتیم به یوم، عیمدار خان عرض کرد خری زنده بوده يکی  

 (.۲0از نوکرها را زخمی کرده بود )همان: 

 گیرینتیجه 

ادبیات   در  و  نیس   نوظهوری  یديده  منثور  کلام  در  ااعرانگی 

داستانی نویا در ارن نوزدهم سابیه دارد. امروز در ادبیات مدرن،  

داستان کوواه و باصوص داستان کوواه غنايی بیشتر از ساير ابزار  

می برای روايی  بااد.  نثر  در  فضای ااعرانه  امتداد  نماينده  وواند 

الگو،   ايس  دارد. چکیده  وجود  الگويی  کلام  در  ااعرانگی  ايجاد 

گیری از هر اگردی اس  که بتوان با آن در زبان معمول رخنه  بهره

نمونه همچون  و  کرد  خارج  روزمره  حال   از  را  آن  و  ای  کرد 

اصیی، دس  بی بنابرايس، مسأله  داد.  ارائه  به خواننده  کاری  سابیه 

ب هدف  با  حاضر  یووه   اس .  خودکار  و  معمول  ررسی  زبان 

های صاد  چوبک و هوانگ  وطبییی عناصر ااعرانه در داستان

ها، صاد  چوبک از جمیه  گیشیری صورت گرف . بر اسای يافته

ايران   ادبیات مدرن داستانی  که در حوزه  نوگرا اس   نويسندگان 

نگاه  طبع و  جزيیات  دایق  ووصیف  با  که  او  اس .  کرده  آزمايی 

ورحم به فساد و زاتی کوایده اس  وصويری زنده طرفانه و بیبی

ای ناوورالیس   و میموی از وااعی  را نشان دهد، اغیز نويسنده

می بیاناخته  بازآفرينی  که  وااعی  اود  بیطرفانه  و  های  رحم 

جامعه کردن  درآوردن وصوير  نماي   به  و  بیمار  و  هراسناک  ای 

اود. در ايس مکتز وريس ويوگی آرار را اامل میانحطاط آن مهم 

آرار  وا ديگر،  سوی  از  ندارد.  جايگاهی  هنرمند  احسای  و  یل 

به دلیل وااع بیانی عینی  چوبک  گرايی و رئالیسس بودن  زبان و 

کمتر یی  می استفاده  دارد و  ادبی  از صنايع  گفتارم  آيد که در 

  خاص   ديد  با  گفتار اس ،  زبان  به   نزديک  که نثر وی   کند. چوبک

  رب   و  ضبط  در  دارد. او  نظر  جامعه  دس  یايیس  ااشار  به  اغیز   خود

 زنند می  حرف  آن  با  بازار  و  کوچه  مردم  که  اکسته  و  ایمحاوره  نثر

  و   عامه  گفتار  نحوه  از  ایمجموعه  -اهر   جنوب  مردم  بیشتر–

  - نواتار نظر از چه  و  گوي  نظر از چه– مشی یر نثر از  ایگونه

  وا   بیکه  نمايدمی  نظیرکم  ونها   نه  خود  نوع  در  که اس    آورده  فراهم

از   ووصیفی  نثری  چوبک،  نثر.  اس    مانندبی  حدودی لاا  س  

عناصر ااعرانگی جز در موارد معدود و به وناسز متس جه  الیای  

نمی استفاده  کلام  عاطفی  بار  و  چوبک،  مفهوم  برخلاف  کند. 

داستان در  عناصر  ايس  از  گیشیری  خوبی  هوانگ  به  خود  های 

آن که باواهد به زور کلام  را ااعرانه استفاده کرده اس . او بی

نشان دهد، ااعرانگی را در فضای اررم گسترانده اس . سادگی  

وريس  زبان ارر در عیس ااعرانگی مؤيد همیس اضیه اس . اما عمده
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ها به منظور ايجاد نثر  ابزارهای اعرآفرينی گیشیری در ايس داستان

بهره رويکرد ااعرانه،  ارر،  جای  جای  در  خیال  صور  از  گیری 

ای اس   ها و زبان و همچنیس نگاه ااعرانهزدايانه از یديدهآانايی

های گیشیری  ها و وصويرسازیزدايیکه او به هستی دارد. آانايی

گیری از فنون بلاغی همراه اس  و برای  بینی خاص و بهرهبا جهان

ای نو و وازه به کار گرفته و  ايجاد وصاوير صنايع ادبی را از زاويه

داستان فرم  و  محتوا  در  اس   کوایده  وغییراوی  همواره  هاي  

 بیافريند.

از میان انواع اگردها و صنايع ادبی که چوبک و گیشیری بیشتر  

داده ارار  استفاده  میمورد  و  اند  وشایص  وشبیه،  به صنع   ووان 

دو  ايس  آرار  مورد  در  ديگر  اااره  اابل  نکته  کرد.  اااره  مجاز 

وجود     که  گوهاوگف    نويسی عامیانه  و   اکسته  املاینويسنده، 

اده  همراه  کاری  افراط  با  اغیز   صراح   و  روانی  اس  سبز 

برخی مااطبان    برای  را  گوهاوگف    فهم  گشته و  کدر  گوهاوگف  

سادگی  مشکل یايان  در   وکیف،   ندااتس  زبان،  حد  از  بی   کند. 

  وا )  بیرونی  وااعی    به  نزديک  زبان  گفتار،  زبان  به  بودن  نزديک

و    (داستانی   وااعی   آرار چوبک  انتااب وکنیکدر  و  زبانی  های 

ها، وصاوير  ورکیز نثر و نظم، وکرار مکرر موویف-لحنی ااعرانه

های ویابیی خیال و وااعی   و رمزها با استفاده از بیان مجاز و ایوه

در آرار گیشیری که به عی  یرداختس به اعر و ااعری در ابتدای  

های ادبی  و نید جدی اعر معاصر وا به انتهای حیاو  و فعالی  

عبارتمهم و  ااعار  از  استفاده  همه  از  با  ور  متناسز  کهس،  های 

های ذهنی راوی و نوع مضمونی اصه بود، مايه ومايز آرار وداعی

 داستانی ايس دو نويسنده اده اس . 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارم ايس میاله ومامی نويسندگان نی  يکسانی ايفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یوضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The study entitled A Comparative Examination 

of Poetic Language in the Works of Sadeq 

Chubak and Houshang Golshiri investigates 

the growing poeticization of contemporary 

Persian prose and examines how two major 

Iranian fiction writers—Sadeq Chubak and 

Houshang Golshiri—have integrated poetic 

devices into narrative structures in distinctive 

yet comparable ways. Over recent decades, 

scholars have increasingly noted that modern 

Persian fiction gravitates toward heightened 

literariness, a phenomenon tied to the 

deliberate use of metaphor, symbolic imagery, 

rhythmic prose, and emotional intensification. 

This trend is closely linked to a broader shift 

within global literary modernism, wherein 

storytelling becomes a medium not merely for 

recounting events but for aesthetically 

experiencing them. Within this context, the 

research addresses the literary mechanisms 

through which poetic language emerges in 

narrative prose, especially when writers 

manipulate linguistic form, emotional texture, 

and figurative imagination. Earlier scholarship, 

including studies on rhetorical patterns in 

Chubak’s fiction (1), descriptive analysis of 

adjectives in Tangsir (2), and examinations of 

poetic sensibility in Shazdeh Ehtejab (3), has 

provided partial insights into stylistic and 

poetic elements in the works of each author 

individually. However, no systematic 

comparative study has been conducted on 

poetically inflected language across their 

narratives, which establishes the scholarly 
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necessity of the present research. By 

concentrating on both shared and divergent 

stylistic practices, this study positions poetic 

language not as a decorative literary layer but 

as a structural force shaping narrative 

meaning and aesthetic impact. 

Methodologically, the study employs a 

qualitative descriptive-analytical approach 

grounded in systematic library research, 

drawing upon textual evidence from Chubak’s 

and Golshiri’s stories to identify patterns of 

poetic language, figurative density, emotional 

expressivity, and elements of what Shafi‘i-

Kadkani defines as “adabiyyat,” or literariness 

(6). The analysis is informed by Russian 

Formalism, particularly the concept of 

defamiliarization (ostranenie), which 

foregrounds stylistic deviation as a generator 

of poetic effect, an approach aligned with 

Razmjou’s distinction between the 

automaticity of prose and the heightened 

verbal presence of poetry (7). The research 

demonstrates that poetic language in narrative 

fiction emerges through the intensification of 

imagery, emotional coloration, symbolic 

construction, and the integration of musicality 

at the syntactic level. These principles align 

with Jakobson’s articulation of the poetic 

function of language, in which attention shifts 

from external reference to the message itself, 

enabling the story to operate partly as a 

linguistic artifact rather than a purely plot-

driven narrative. Such a framework is 

particularly important for analyzing Chubak’s 

realist-naturalist prose, where poetic language 

does not serve to obscure or idealize reality 

but to sharpen its sensory and psychological 

immediacy. Likewise, Golshiri’s modernist 

prose—with its recursive structures, layered 

temporalities, and shifting narrative 

focalizations—relies heavily on poetic modes 

of representation to reveal the interior life of 

characters and to reconfigure narrative time. In 

this theoretical and methodological synthesis, 

the study situates poetic language as a 

multidimensional phenomenon shaped by 

aesthetic tradition, narrative technique, and 

psychological depth. 

The findings indicate that Sadeq Chubak 

employs poetic language in a manner 

consistent with his realist and naturalist 

commitments, using emotionally charged 

description, vivid figurative imagery, and tactile 

sensory details to intensify the reader’s 

engagement with the harshness of lived 

experience. Although Chubak’s storytelling is 

often rooted in depictions of social decay, 

poverty, and human vulnerability—as seen in 

Tangsir, Sang-e Sabur, and Anteri ke Luti-ash 

Morde Bud—the narratives contain striking 

poetic features such as metaphor, simile, and 

personification, which amplify emotional 

resonance without detracting from the 

objective portrayal of reality. For example, 

Chubak’s portrayals of heat, exhaustion, or 

fear often rely on similes that transform 

environmental elements into animate 

presences, creating a poetic atmosphere 

through sensory immediacy (18). Likewise, the 

internal monologue structure of Sang-e Sabur 
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uses an emotionally saturated first-person 

narration that foregrounds the psychological 

turmoil of characters, a technique that aligns 

with Baraheni’s view of the emotive function of 

language (20). Moreover, Chubak’s 

integration of colloquial language with 

stylistically elevated prose produces a hybrid 

linguistic texture that simultaneously reflects 

the vernacular reality of Iranian society and 

enhances the expressive power of the 

narrative. Even within his naturalist framework, 

imagination plays a role; figurative 

constructions, symbolic references, and the 

rhythmic organization of sentences blend the 

poetic with the brutally real, demonstrating that 

poetic language can coexist with and even 

heighten narrative realism. 

In contrast, Houshang Golshiri’s approach to 

poetic language is more structurally 

embedded in modernist experimentation, with 

a greater reliance on symbolic imagery, 

layered metaphors, lyrical description, and 

shifts in narrative consciousness. Golshiri, 

deeply influenced by new narrative forms and 

modernist aesthetics, frequently dissolves the 

boundary between poetry and prose, 

particularly in works such as Shazdeh Ehtejab 

and Khaneh-ye Rowshanan. The latter 

employs stream-of-consciousness narration, 

metaphorical reflection, and sensory-driven 

description to animate objects, memories, and 

psychological states in a manner that 

personifies the internal world of characters 

(29). His stylistic signature includes rapid 

focalization shifts, recursive imagery, and 

poetic montage, techniques that create a 

dreamlike or hallucinatory narrative quality. 

Furthermore, Golshiri uses defamiliarization 

extensively to challenge linear perception and 

to compel the reader to engage actively with 

the narrative, a practice consistent with 

Jakobsonian poetic focus and with the 

defamiliarized structures evident in his story 

“Gorg” (31). This aligns with Shiri’s observation 

that Golshiri’s fiction often blurs generic 

boundaries between poetry and narrative (26). 

His descriptions—of light, shadow, memory, or 

psychological tension—operate less as 

representational devices and more as 

symbolic structures that reveal the 

fragmentation and ambiguity characteristic of 

modern Iranian subjectivity. Through this 

approach, Golshiri elevates poetic language to 

the organizing principle of narrative 

construction, making the linguistic texture itself 

a central site of meaning. 

The comparative analysis reveals that while 

both writers intertwine poetic elements with 

narrative prose, their methods differ in 

motivation, structure, and aesthetic effect. 

Chubak uses poetic language to deepen the 

impact of social reality, relying on evocative 

description and emotive narration that remain 

grounded in external circumstances. His 

poetic devices serve realism by intensifying 

sensory experience and psychological 

empathy. Conversely, Golshiri uses poetic 

language as a means of narrative innovation 

and epistemological inquiry; his figurative 

structures often destabilize the reader’s sense 
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of time, identity, or narrative reliability. Where 

Chubak’s poetic language illuminates the 

external world, Golshiri’s illuminates interior 

consciousness. Where Chubak uses 

metaphor to enhance clarity and emotional 

depth, Golshiri uses it to cultivate ambiguity 

and introspection. Their shared reliance on 

imagery, rhythm, and symbolic texture 

demonstrates the versatility of poetic language 

within prose, but the contrast between their 

narrative functions highlights two distinct 

trajectories in modern Persian fiction: one 

toward heightened realism, the other toward 

lyrical modernism. The significance of this 

comparison lies in demonstrating how poetic 

language not only enriches narrative artistry 

but also shapes philosophical, psychological, 

and socio-cultural orientations within fiction. 

Ultimately, the study concludes that poetic 

language functions as a bridge between 

narrative prose and lyrical expression, 

reshaping the aesthetics of modern Persian 

storytelling. Through their distinct but equally 

innovative approaches, Chubak and Golshiri 

expand the expressive capacity of Persian 

prose, demonstrating that poetry and narrative 

are not isolated genres but mutually 

reinforcing modes of perception and 

representation. Their works show that poetic 

language can deepen emotional engagement, 

intensify symbolic meaning, and open 

narrative fiction to new modes of artistic 

insight. By revealing the transformative role of 

poetic devices in their stories, the study 

underscores the broader evolution of Persian 

literature toward hybrid, genre-blending forms 

that reflect the complexity of modern 

experience. 
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